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سلطان آواهاى خراسان

ــيما بينا» تسلطى خاص به نغمه هاى اساطيرى دارد. بايد به  بانو «س
ــان لقب «بانوى آواهاى ايران» به خصوص خراسان بزرگ را داد. بانو  ايش
ــاير و پيرمردها و پيرزن هاى محلى زندگى كرده، پاى  بينا در بين عش
ــته و حتى سال ها به لالايى هايى كه مادران براى  حرف هاى آنان نشس
فرزندانشان مى خوانند گوش داده است. افتخار مى كنم با ايشان در چند 
كشور و جشنواره همكارى داشته ام. ايشان بانوى بسيار هنرمند و مديرى 

هستند، به نقاشى و دف و 
دايره علاقه دارند و هركس 
ــت  ــرده رضاي ــا او كار ك ب
ــه  چراك ــته؛  داش ــل  كام
ــدان را تضييع  حق هنرمن
ــفرهاى  ــد. در س نمى كنن
ــى كه  و پژوهش تحقيقى 
به كشورهاى مختلف مثل 
افغانستان، تاجيكستان و... 
ــته ام، تمام خانم هايى  داش
ــى آشنايى  كه با زبان فارس
ــتاق هستند كه  دارند مش
صداى بانو بينا را بشنوند و 
به آواز او بسيار علاقه دارند. 
ــل آداب  ــان مح خراس
ــوم و طوايف مختلف  و رس
ــت. در طول زمان بارها  اس
به اين منطقه حمله شده و 

تمام اين اتفاقات روايت و حكايت خودش را دارد. داستان هاى قهرمانان 
محلى، دخترانى كه در سرزمين ديگرى ازدواج كرده اند و آداب و رسومى 
ــا را لمس كرده و با  ــت. همه و همه اينه ــوم اس كه در اين خطه مرس
احساسات و شوروشوق و هيجان در ذهن خود ثبت كرده و آنها را ارايه 
كرده و به گمانم باعث شده قسمتى از موسيقى هاى فولكلوريك ايران 
زنده شود و براى بازماندگان ما نسل به نسل و سينه به سينه ماندگار شود؛ 
موسيقى هايى كه ممكن بود دست كم به دست فراموشى سپرده شود. ما 
قدردان همه كسانى هستيم كه به نوعى به معرفى هنرهاى محلى كمك 
ــناكردن مردم با هنرهاى خطه خراسان كه داراى  مى كنند و در راه آش
هويت و شناسنامه اند، گام برمى دارند؛ به خصوص از سيما بينا كه سلطان 
ــان است و خدمات ارزنده اى به هنر و موسيقى اين خطه  آواهاى خراس

داشته، سپاسگزاريم. 
*استاد بازى هاى آيينى و حركات موزون نمايشى 

مغنى سر اين مقام 
آنكه شما را به هوا پرت مى كند، مى روى تا جايى كه شيخ جام از آن 

تعريفى بسيار زيبا مى دهد:
عرش چيست و فرش چيست، ما از آن بالاتريم

يك قدم بر نفس نهيم، دم ز بالاتر زنيم
رخت بربنديم از اين عالم، به بالاتر رويم
خيمه بر ملك سپاه مروى و زمزم زنيم

ــاند كه: موسيقى ذكر قلب،  و مقام را اينچنين به تعريف نهايى رس
ــت. كسى كه در اين مسير كوشش كند، هى  ــعت اس روح و انتظار وس
ــود، چرخ مى خورد و  (در گويش جام يعنى به طور دايم) مغلوب مى ش
ــران بر اين پيچ وتاب خوردن  ــت كه ناظ بازمى گردد، به همين دليل اس
ــده، فرياد سر مى دهند كه االله، هو، انت الهادى، انت الحق،  روح فرد فناش

ليث الهادى، الاهو، اين است كه جذب را ايجاد مى كند.5
ــعوديه در كتاب ارزشمند «مبانى  ــتادمحمدتقى مس ــادروان اس ش
ــته است: اين مفهوم (مقام) از  اتنوموزيكولوژى» درباره مقام چنين نوش
لحاظ تاريخى و نيز بررسى هاى محققان قرن اخير معانى متفاوت و گاه 
متضادى را داراست. از لحاظ تاريخى مفهوم مقام اولين بار در قرن هشتم 

هجرى در فرهنگ موسيقى اسلام عموميت پيدا مى كند.6
ــان داراى  ــيقى، ايراني ــام علوم به ويژه موس ــاور كنيد كه در تم ب
روش هاى علمى- نظرى پيشرفته اى بوده اند و بر همين اساس هنگامى 
ــيارى ارزش هاى والايى را براى  كه گفت وگو از مقام پيش مى آيد، بس
آن مدنظر مى آورند و جنبه هاى حكمى و فلسفى بر پايه مذهب براى 
ــوند، به طورى كه حكماى رساله نويس موسيقى در  «مقام» قايل مى ش
گذشته، 24شعبه معروفِ مقام را با كواكب اسطرلابى هندسى محاسبه 
ــش آواز را با كواكب سبعه سياره سنجيده اند و  ــبت داده اند و ش و نس
ــمندى مقام را در موسيقى خودمان دريابيم و به  آن  امروزه بايد ارزش
ــا راه يافته و يا در چه  ــيقى م ــيم كه از كجا اين واژه به موس بينديش

زمانى و چرا؟
وظيفه جامعه موسيقى شناسان كشور در زمان حاضر كه درباره هنر 
موسيقى خود در ذهنيتش به تعارض كشيده شدند و بنيان تفافرى را از 
داشته هاى خودى پيدا كرده، اين است كه به حقايق پنهان در موسيقى 
بپردازند و ارزش ها را واژه به واژه پى بگيرند تا بتوانيم با موسيقى خود 
زنده كننده ذايقه شنيدارى و تازه كننده  روح جامعه شويم و بدانيم كه چرا 

شاعر ترك زبان چنين سروده است كه:
دفن ائدين سيزمنى زابل سه گاهى مايه سى نه

مرا در مايه سه گاه زابل دفن كنيد.
دئيرم بلكه منى بيرگون اويانديردى موقام

به شما مى گويم كه شايد روزى مقام مرا زنده كند
چوخ كتابلار اوخودم ظن ائله ديم، بختيارام

كتاب هاى بسيار خواندم و انديشيدم كه به مطلوب رسيدم
منه چوخ مطلبى آهيسته جه تانديردى موقام 

اما مقام بسيار آهسته به من چيزهايى آموخت كه ندانسته بودم.
پى نوشت ها:
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كوشش بهروز ثروتيان، نشر فردوس، 1380

2- همان منبع ص283
ــف المحجوب، ابوالحسن على بن عثمانى الجلابى الهجويرى  3-كش

الغزنوى، به تصحيح ژوكوفسكى، ص483، نشر طهورى، 1381
4- فرهنگ اصطلاحات نفايس الفنون فى عرايس العيون، ص283

5- موسيقى آيينى، كتاب اول، هوشنگ جاويد، صص 55 و 57، نشر 
انجمن موسيقى و مركز موسيقى حوزه هنرى، 1380

6- مبانى اتنوموزيكولوژى، محمدتقى مسعوديه، چاپ سروش.

سرمقام

مغنى سر اين مقام 

بسيارى از فرهنگ دوستان و برخى موسيقى شناسان طى چهاردهه 
ــتند تا موسيقى مناطق و نواحى ايران  اخير، تلاش خود را بر اين داش
ــه ضرورتى بر تحميل  ــواع مختلفش، مقامى، بنامند، حال چ را در ان
انديشه خود به ذهن جامعه دارند و چه استدلالى بر اين كوشش وافر 
ــاخه هاى گوناگون آن روشن  ــيقى در ش بر هيچ يك از هنرمندان موس

نشده است. 
ــت كه در برخى نقاط ايران كنونى، موسيقى ورزان  اين درست اس
ــرمقام و ... استفاده  قومى – بومى از واژه هايى مانند: ريزمقام، مقام، س
ــن واژگان را به كار  ــد، اما تا به حال تعريف جامعى كه چرا اي مى كنن

مى برند از هيچ كدام نشنيده ايم و نه نوشته شده است. 
ــب زاده،  ــگرعلى رج ــور عس ــوى مفصلى كه با پروفس در گفت وگ
ــتاد پژوهش موسيقى تاجيكستان داشتم ايشان در اين باره كه چرا  اس
مى گويند شش مقام اظهار كرد: به سبب آنكه اين شش مقام، شش ركن 
ــيقى در آن سرزمين را تشكيل مى دهند، هنگامى  و پايه نهادين موس
ــتر بحث كرديم، مشخص شد كه يگاه (گاه) از شعبات فرعى  كه بيش

شش مقام به شمار مى رود. 
ــت كه در موسيقى كشور عراق يگاه جايگاه خود  اين در حالى  اس
ــتقل است. پس اين پرسش را همواره مرور مى كنم  را دارد و ركن مس
كه چرا تلاش بر جلوه دادن «مقام» در كشور ما پيگيرانه دنبال مى شود 
ــيارى از واژه هاى مربوط به موسيقى مناطق و نواحى از  در زمانه ما بس
قالب اصلى خود دور شده و به ژرفاى بدى از غلط هاى مصطلح گرفتار 
آمده، براى نمونه چوب بازى، پابازى، دست بازى، دستمال بازى و... همه 
اين واژه هاى عربى رقص شده اند، و مدام ناآگاهانه حتى در رسانه هاى 
ــتمال  جمعى اين هنرهاى كهن را به رقص چوب، رقص پا، رقص دس

و ... نام مى برند.
ــاى عاميانه مردم ايران  ــت كه هيچ كدام از بازى ه اين در حالى اس
در مناطق و نواحى نام رقص را چه در پيشوند و چه در پسوند ندارند، 
ــوه و اطوار دلبرانه تلقى  ــير حركات موزون همراه با عش رقص در تفس

مى شود و همين است.
ــد، ولى در ايران  ــه حرمت و حرام بودن وارد مى كن ــه حيط  آن  را ب
ــاى گوناگون عاميانه در بين مردان و زنان با چنين  هيچ يك از بازى ه
ــوه گرانه اى همراه نيست، بلكه بيشتر بالاوپايين پريدن، به  حركات عش
طرفين دويدن، حول يك محور چرخيدن همراه با كف زدن و فريادهاى 

 سهمگين است و نمى توان به آن رقص اطلاق كرد. 
در مورد «مقام» هم چنين مشكلى را هنوز داريم، تلاش كرده ام كه 
ــيقى خودمان بشناسم، از تمامى دست اندركاران  اين ارزش را در موس
اين عرصه نيز مى خواهم كه در اين مهم ياريگر شوند و در زمانه  كوتاه 
ــيقى»  ــت از «مقام در موس در كمترين اندازه به تعريفى خوب و درس
برسيم تا آيندگان ما بهتر راه خود را ببينند. در سال 1379 در روزنامه 
ــال 1380 در ماهنامه مقام  ــرار و همچنين ويژه نامه آهنگ و در س اب
ــاله نوشتم اينك بر آن گفته ها و نوشته ها افزوده ام و  در مورد اين مس

اميدوارم كه مورد پذيرش باشد.
در دورانى نه چندان دور در تاريخ ايران،  موسيقى اينگونه تعريف شده 
است كه: عبارت است از معرفت احوال الحان و آنچه التيام الحان بدان 
ــود و اين صناعت بر سه قسم است: نظر، صناعت  بوَُد و بدان كامل ش

اداى الحان، صناعت تاليف الحان.1
اگر از دو قسم آخر كه به تصنيف و توليد موسيقى مربوط مى شود 
و شكل عملى دارد، بگذريم، بخش اول داراى ارزش است و گرانقدر كه 
ــت، نظر به معرفت الروح انسان بازمى گردد و حكايت از  همان نظر اس
كنكاش مداوم درون دارد در تلاش به رسيدن به عالم بالا و همين است 
كه انسان را به چرخه اى از دانش درك و دريافت وارد مى كند كه به آن 

مقام مى گويند و اينگونه تعريف شده كه:
«عبارت است از مرتبه اى كه سالك به آن رسد و محل استقامت او 
شود و زوال نپذيرد، بلكه وجود سالك محل تصرف او بوَُد و قبل: المقام 
وقوف العبدبين يدى االله تعالى، قال عزمن قايل: و مامنا الا كه مقام معلوم 
تعريف ساده تر مقام اينگونه آمده است كه: مقام عبارتى است از اقامت 
طالب بر ادا حقوق مطلوب به شدت اجتهاد و صحت نيت وى [در اينجا 
ــش است] و هر يكى از مويدان  مطلوب از اجتهاد ميزان تلاش و كوش
حق را مقامى است كه اندر ابتدا، درگاه طلب شان را سبب آن بوده است 
و هرچند كه طالب از هر مقام بهره مى يابد و بر هر يكى گذرى مى كند، 
ــنده اين مطلب در ادامه بحث خود  ــد از آن، نويس قرارش بر يكى باش
ــد: بدانكه راه خداى بر سه قسمت است؛ يكى  پيرامون مقام مى نويس
مقام، ديگر حال و سه تمكين و خداى عزوجل همه انبيا را از براى بيان 

كردن راه خود فرستاده است تا حكم مقامات را بيان كنند.3
ــان در يك سير كشف و شهودى نام سالك پيدا  در اين تعريف انس
مى كند و آيين سلوك دوگونه بوده كه در هر گونه سالك بايد مقامات 

خاصى را به لحاظ ترقى روح بگذراند:
الف: مقامات چهارگانه

ب: مقامات سالك
مقامات چهارگانه را اينگونه تعريف كرده  اند: يكى رويت غيوب افعال 
است، دوم رعايت ظاهر و باطن خود از قصد مخالفت و ميل بدان،  سوم 
ــته معتقد و متفحص احوال و افعال نفس باشد،  محاسبه يعنى پيوس
ــكنات ظاهر و خطرات و  چهارم؛ مراقبت يعنى در جميع حركات و س

نيات باطن، حق را بر خود رقيب و مطلع بيند.4
مقامات سالك نيز 9گانه اند كه بايد به طور حتم و جدى طى مى شده 

كه عبارتند از: توبه، وَرَع، زهد، فقر، صبر، شكر، خوف، رجا، توكل.
ــارف كهن در  ــبى به اين تع ــه نفر در زمانه ما به طور نس ــا س تنه
گفت وگوهاى پژوهشى ام درباره «مقام» پاسخى نزديك داده اند، شادروان 
شيخ طه خالصى در پاوه، شادروان استاد حسين يگانه سلمان در قوچان 
و استاد نورمحمد درپور، خواننده آوازهاى كهن در روستاى يادگار پايين 

جام منطقه تربت جام، كه سخنان وى قابليت تامل فراوان دارد. 
شادروان شيخ طه خالصى مى فرمود: در اصل دف را به دست كسى 
نبايد داد كه داراى بدعت باشد و در زمان شيخ جنيد نيز چنين بوده، 
بلكه دف را به كسى مى دادند و اجازه نواختن به او مى دادند كه داراى 
ــد و مقامات سالكى را گذرانده باشد. (گفت وگوى حضورى،  تقوى باش
ــن به موضوع پرداخت كه  ــيدى)و نورمحمد درپور چني 1372 خورش
ــت كه  ــت، يك حالى اس ــيقى يك احوالات موهوبى اس معنا در موس
ــان در مى يابى كه جاى  ــوى، خود خودت را نمى بينى، ناگه فنا مى ش
ــيقى، پنج لطايف  ديگرى راه مى روى، او لازمه مراحل را در درك موس

ذات مى دانست.
ادامه در صفحه 9

خسروانى

ادامه از صفحه 8

صداى بانوى آواهاى محلى را از فايلى ضبط شـده مى شـنوم. فايل، 
حاوى پاسخ هاى اوست به سوال هايى كه با ايميل برايش فرستاده ام. 
ترجيح داده جواب سوال هاى كتبى را شفاهى بدهد. صدايش انگار از 
سال هاى دور به گوش مى رسد، از هزارتوى خاطرات پدران و مادرانمان. 
ردپاى احترام به عنصر سادگى در موسيقى در كلامش پيداست و من 
را ياد كاسِت هاى قديمى و استريوى نقره اى بزرگى مى اندازد كه فقط 
دكمه«پلِِى» داشـت و نوارهايى كه با خـودكار، ترانه هايش را عقب و 
جلو مى برديم. سيما بينا از شهر خوسفِ خراسان و از دل خانواده اى 
اهل ذوق و هنر برآمده. همين وابسـتگى به مهد موسيقى مقامى در 
انتخاب و ادامه مسـير حرفه اى اش نقشى بسـزا داشته. مساله مهم 
اما، مهاجرت به تهران و ورودش به راديو بود. همنشـينى با استادان 
موسيقى كلاسيك ايرانى باعث شـد همزمان به آموختن موسيقى 
رديف دستگاهى هم بپردازد و در فضاى مُدزده آن روزهاى موسيقى 
بتواند به امضايى مشخص برسد. او در عين حال پلُى شد براى پيوند 
موسـيقى اصيل محلى با مردمى كه در شـهرهاى در حال گسترش 
زندگى مى كردند. سيما بينا غير از كارهاى ماندگارى كه قبل از انقلاب 
در راديو اجرا كرد، بعد از سـال1357 هم در كنار تدريس موسـيقى 
كلاسيك ايرانى و آواز به تحقيق و جمع آورى ترانه هاى محلى ايرانى 
و بازنويسى آهنگ هاى مردمى و روستايى، به خصوص موسيقى هاى 
محلى زادگاهش، خراسان پرداخت. او با سفر به دورافتاده ترين نقاط 
اين ناحيه توانست مجموعه اى از ترانه ها و آهنگ هاى كمياب و تقريبا 
فراموش شده را جمع آورى كند؛ موسيقى اى كه توسط مردان و زنان 
قوم هاى مختلف و در حين كار روزانه و مراسم هاى آيينى شكل گرفته 
و زمزمه شـده بود اما خارج از محيط بومى توسط زنان اجرا نمى شد. 

سيما بينا با ممارست، اين فضا را تغيير داد.

خانمِ بينا شما در خانواده اى هنرمند به دنيا آمده ايد و پدرتان  �
اسـتاد موسيقى سـنتى بودند. چه شـد از همان ابتدا به سمت 

موسيقى محلى گرايش پيدا كرديد؟ 
ــنتى نبود؛ بلكه از اهالى باذوق خراسان  پدرم استاد موسيقى س
ــت و  ــى داش ــف) بود كه صداى خوش ــتان بيرجند و خوس (شهرس
ــت. در واقع خانواده  ــعر مى گفت و تار هم مى نواخ آواز مى خواند،  ش
هنردوستى داشتم كه براى هنر و هنرمند احترام خاصى قايل بودند. 
به همين جهت پدر و مادرم به استعدادم در اين زمينه توجه كردند و 
من را در يادگيرى موسيقى و آواز، تشويق و يارى   كردند. به جز پدر 
ــتان همشهرى و معاشران ما هم اهل ذوق و موسيقى  و مادرم دوس
بودند. من و خواهرانم در حال و فضايى مملو از شعر، موسيقى و هنر 

زندگى و رشد كرديم. 
 چطور با داوود پيرنيا آشنا شديد؟  �

زمانى كه به تهران نقل مكان كرديم، پدرم من و خواهر كوچك ترم 
«مينا» را به راديو برد و به آقاى  «داوود پيرنيا» معرفى كرد. آقاى  پيرنيا 
با مهر و محبت ما را پذيرفت، برنامه كودك زير نظر «داوود پيرنيا» در 
استوديو گلها تهيه مى شد. «بيژن» پسرِ آقاى پيرنيا، گوينده و مجرى 
ــودك آهنگ هاى مختلفى براى بچه ها  ــن برنامه بود. در برنامه ك اي
مى خواندم؛ بسيارى از اين آهنگ ها متعلق به خواننده هاى معروف آن 
زمان بود و آهنگ هاى قشنگى كه معروف شده بودند؛ پدرم معمولا 
ــعارى مناسب براى بچه ها مى سرود و من آنها  روى اين آهنگ ها اش
ــد. گاهى هم ترانه هاى  را مى خواندم و از برنامه كودك پخش مى ش
قشنگ محلى را در برنامه كودك مى خواندم، پدرم آهنگ هاى قديمى 
محلى را با شعر هاى مختلف برايم تنظيم مى كرد و به من ياد مى داد، 

كه بيشتر آنها را در برنامه كودك با سنتورِ آقاى«برزنده» اجرا كردم. 
 چطور به سـمت موسـيقى رديفـى برگشـتيد و از محضر  �

استادانى مثل عبداالله دوامى و... بهره برديد؟ منظورم اين است كه 
چه چيزى شما را بعد از موسيقى محلى به سمت موسيقى رديف 
دستگاهى كشاند؟ در عين حال كارهاى زيادى هم بعد از انقلاب 
در زمينه موسيقى سنتى با پرويز مشكاتيان و استادان ديگر انجام 

داده ايد، چرا آنها را منتشر نكرديد و كنسرت نداديد؟ 
ــيقى سنتى برنگشتم. اصولا هميشه موسيقى  هيچ وقت از موس
ــنتى را كار مى كردم. من كارم را از استوديو گلها و برنامه  اصيل و س
ــر داوود پيرنيا تهيه  ــاى جاويدان كه زيرنظ ــاى رنگارنگ و گله گله
مى  شد و برنامه كودك شروع كردم. در همان زمان، هنرمندانه بزرگ 
ــيقى در اين استوديو خيلى رفت وشد داشتند و اين  و استادان موس
افتخار من بود كه در كودكى با آنها آشنا شدم و از محضرشان استفاده 
كردم و نكاتى را آموختم. آرام آرام طورى شد كه آقاى پيرنيا برنامه اى 
به نام «گلهاى صحرايى» به مجموعه برنامه گلها اضافه كردند كه در آن 
ترانه هاى محلى مى خواندم. ولى به هر حال موسيقى سنتى همچنان 
ادامه داشته و من به مرور ياد مى گرفتم. در ابتداى همكارى با «راديو 
ايران» تصنيف هايى را از ساخته هاى هنرمندان و آهنگسازان برجسته و 
نامدار با اركستر راديو ايران اجرا كردم كه آهنگ هاى محلى نبودند؛ در 
بخش گلهاى رنگارنگ اجراهاى بسيارى از ساخته هاى جواد معروفى، 
مهدى خالدى، عارف قزوينى و تصنيف هاى قديمى با «اركستر گلها» 
ــه از برنامه «گلهاى رنگارنگ» و  ــتر ملى ايران» اجرا كردم ك و «اركس
«گلچين هفته» از راديو ايران پخش شد. در كنار اين برنامه ها، ترانه هاى 
محلى خودم را هم با تنظيم هاى مختلف استادان موسيقى مثل فرامرز 
پايور، جواد معروفى، انوشيروان روحانى، ناصر چشم آذر و محمدعلى 
ــيقى سنتى به  كيانى نژاد خواندم و اجرا كرده ام. بنابراين من از موس
محلى برنگشتم بلكه موسيقى محلى را در كنار موسيقى سنتى ادامه 
دادم. آوازهاى سنتى موسيقى ايرانى را نزد پدرم و بعدها از هنرمندانى 
مانند زرين پنجه، معروفى، فرامرز پايور و موسيقيدانانى كه با آنها كار 
ــتاد «عبداالله خان  مى كردم ياد گرفتم ولى بعد تصميم گرفتم نزد اس
ــرم و اين كار را با  ــاى «ميرزاعبداالله» را ياد بگي ــى» رديف آوازه دوام
ــال انجام دادم. البته با هنرمندانى مانند  علاقه زيادى طى چندين س
آقاى پرويز مشكاتيان، محمدرضا لطفى و حسين عليزاده در «برنامه 
گلچين هفته» همكارى كردم ولى بعدا نتوانستم آنها را اجرا كنم، البته 

به جز كارهايى كه با آقاى محمدرضا لطفى ضبط كرديم. 
 در خوانـدن آوازهـاى محلـى اشـراف به موسـيقى رديف  �

دستگاهى چقدر موثر است؟ 
ــت آنها را  ــت كه لازم اس ــيقى محلى داراى مقام هايى اس موس
بشناسيم و اجراى كارهاى محلى نيازى به اشراف داشتن به موسيقى 
رديفى و دستگاهى ندارد، اما به هرحال موسيقى  رديفى و سنتى و ملى 

ما، پايه هاى موسيقى  ماست و بايد به آنها اشراف داشت. 
 با اينكه از پنج سالگى در راديو خوانندگى مى كرديد و در يك  �

محيط موسيقايى رشـد كرديد، چرا رشته نقاشى را در دانشگاه 
دنبال كرديد؟ 

واقعا به نقاشى مانند موسيقى علاقه زيادى داشتم. با وجود اينكه 
ــته ادبيات هم قبول شده بودم، نقاشى را انتخاب كردم؛ چون  در رش
نقاشى هميشه در خصوصى ترين لحظه ها و خلوت هايم با من بود و تا 
به امروز هم در مشكلات پناهگاهى برايم بوده. هر زمان كه نتوانسته ام 
ــى روى آورده ام. خيلى اوقات براى نقاشى كردن  آواز بخوانم به نقاش

دلتنگ مى شوم و به آن مى پردازم. 
 آن سـال ها موسيقى پاپ خريدار بيشـترى داشت، اما شما  �

تحت تاثير فضاى حاكم، ژانر كلى كارتان را تغيير نداديد و سبك 
و شـأن حرفه اى تان را هميشـه در يك سـطح حفظ كرديد. چه 
عواملى استمرار هنرى در يك سبك را برايتان به وجود آورد...؟ 

 از ابتدا با پدرم آوازهاى موسيقى سنتى و محلى را كار مى كردم 

ــتر  ــتر پى بردم و فهميدم درواقع بس ــا بعدها به اهميت آن بيش ام
ــت. اما واقعا به همه  ــيقى سنتى و محلى اس ــيقى هاى ما موس موس
ــيقى پاپ  ــيقى هاى ديگر هم بى نهايت علاقه دارم. البته موس موس
كار نكرده  ام، اما موسيقى هايى مانند آوازهاى عرفانى يا آواز ترانه هاى 
ــت داشتم و مى خواندم.  خواننده ارمنى قبل از انقلاب را خيلى دوس
اينها همه علاقه هاى من است و به اين موسيقى گوش مى دهم. اما به 
نظرم تبحر و تخصص و عميق شدن در يك شاخه بهتر است. البته 
معمولا در همان يكى هم به جايى نمى رسيم! اما به نظرم تداوم در هر 

حرفه اى خيلى موثر است. 
 انگيزه تان از تحقيق روى موسـيقى محلى چـه بود؟ آيا در  �

پى آن بوديد كه دسـتمايه هاى تازه پيدا كنيد يا مهجوريت اين 
موسـيقى هم مدنظرتـان بود؟ منظورم اين اسـت كه چقدر اين 
تحقيقات شـخصى و براى پيشـبرد كارتان بود و چقدر دغدغه 

موسيقايى داشتيد؟ 
ــتمايه هاى تازه براى كار و آواز خودم  در ابتداى كار به دنبال دس
بودم. اما در ادامه پژوهش هايم به اهميت اين موسيقى بيشتر پى بردم 

و براى معرفى آن در گستره  وسيع تر اجتماع تلاش كردم. 
در موسيقى نواحى و مقامى، «خراسان»جايگاه ويژه اى دارد و  �

خيلى ها در ايران كه شنونده حرفه اى موسيقى محلى هم نيستند 
اين موسيقى را مى شناسند. موزيسين هاى معروف تربت حيدريه 
و تربت جام و بجنورد و قوچان چهره هاى شناخته شده اى هستند، 
مثل حاج قربان و پورعطايى، درپور و...، شما بيشتر متاثر از كدام 

يك از اين استادان بوديد؟ 
به طور مشخص از هيچ كدام از اين هنرمندان كه نام برديد متاثر 
نيستم، اما از همه اين استادان آموخته ام و تاثير گرفته ام؛ به خصوص از 
موسيقى جنوب خراسان، تربت جام، خوسف و بيرجند. با تمام استادان 
اين مناطق نشست و برخاست داشته ام و با آنها كار كرده ام؛ استادانى 
مثل عثمان خوافى، پورعطايى و تمام استادان ديگر تربت جام و جنوب 

و شمال خراسان. 
شـما در دوره هاى مختلـف روى موسـيقى مناطق مختلف  �

كار كرديد. عكسـى هم داريـد كه كنار 
آقاى اسحاقى هستيد. اين عكس مربوط 
به سـال هاى تحقيق در زمينه موسيقى 
محلى اسـت يا زمانى كه بـراى بالا بردن 
كيفيـت اجـراى خودتان نزدشـان رفته 
بوديـد؟ مى خواهـم بدانم به طـور مثال 
آقاى اسـحاقى در انتخاب و شكل اجراى 
شـما در زمينه موسيقى مازندران چقدر 

موثر بوده؟ 
ــيقى  ــم گرفتم روى موس ــى تصمي وقت
ــنيدن صداى دو تن  مازندران كار كنم، با ش
از هنرمندان اين منطقه اشتياقم بيشتر شد. 
ــحاقى بود كه نوع  ــى از اين افراد آقاى اس يك

ــوى  ــش به طرز عجيبى در من اثر كرد و مرا به س ــدن و صداي خوان
ــنايى و ديدار با او به خطه مازندران كشاند. البته از محضر ايشان  آش
ــتر از موسيقى  ــناخت بيش ــيار آموختم اما براى پژوهش ها و ش بس
مازندران بايد از هنرمندان مختلف و مردم محل و منابع بيشترى، مثل 
نواها و نوارهاى قديمى و جديد، كتاب ها و قصه ها و اسطوره هاى محل 

استفاده مى كردم كه برايم بسيار جالب بود. 
چطور به موسيقى محلى لرستان علاقه پيدا كرديد و در آن  �

زمينه هم شروع به فعاليت كرديد؟ آيا موسيقى محلى خراسان 
برايتان جاى كار كردن بيشـترى نداشت يا مى خواستيد به طور 

موازى در چند شاخه از موسيقى محلى فعاليت كنيد؟ 
با شنيدن ساز كمانچه «فرج  عليپور» به موسيقى لرى علاقه مند 
ــدم؛ در حالى كه هرگز او را نديده بودم. يك روز يكى از دوستان  ش

ــگر تاريخ و  ــى ما آقاى حميد ايزدپناه كه محقق و پژوهش خانوادگ
فرهنگ لرستان است، فرج عليپور را نزد من آورد و با ساز او آهنگ 
ــوق وصل» را اجرا كردم، البته به طور خصوصى  و ترانه اى به نام «ش
ــروده هاى حميد ايزدپناه بود و  در خانه ضبط كرديم. اين ترانه از س
قبلا از خودشان ياد گرفته بودم، اما بعدها كه بيشتر به موسيقى اين 
منطقه پرداختم از فرج عليپور و دوستان هنرمند اين خطه بيشتر و 
بيشتر آموختم و از كتاب هاى موسيقى و تاريخ و فرهنگ آقاى حميد 
ايزدپناه و منابع ديگر بهره بردم. البته به هر حال هرگز از موسيقى 

خطه خراسان دور نشدم. 
 شما به موسيقى افغانستان هم پرداختيد. زبان و نوع گويش  �

مناطـق مختلف چقدر در انتخاب آنها براى شـما مهم بوده. آيا 
گويش هايى كه به زبان فارسـى نزديك تر بود، برايتان ارجحيت 

داشت؟ 
موسيقى افغانستان به موسيقى سيستان و خراسان بسيار نزديك 
ــابهى دارد. سال ها پيش  ــت و ريتم ها و ملودى هاى يگانه و مش اس
كنسرتى از طرف «راديو ايران» در شهر كابل افغانستان داشتم و سعى 
كردم براى اين برنامه ترانه هايى از موسيقى افغانستان را آماده كنم. 
البته در بيان و اداى لحن و لهجه  شعرها سعى كردم تا حدى درست 
و مطابق با لهجه افغانى باشد. اما اخيرا به طور جدى تر به اين موسيقى 
ــته و بزرگوارى در اين زمينه آشنا  ــتادهاى شايس پرداخته ام و با اس

شدم و كار مى كنم. 
تا به حال پيش آمده يك موسـيقى محلى را دوست داشته  �

باشيد ولى به خاطر جنس صدايتان به آن نپردازيد؟ 
ــكل تر بوده و   لهجه ها و زبان تركى برايم از هرجاى ديگرى مش
خيلى به آن نپرداخته ام در حالى كه به موسيقى غنى و زيباى اين 

قسمت از ايران بسيار علاقه مندم. 
گفته بوديد در موسيقى شمال خراسان پتانسيل گنجاندن  �

نگاه خودتان بيشـتر وجود داشـته. كمى از نظر موسيقايى اين 
مطلب را باز مى كنيد؟ كدام ويژگى در اين موسيقى باعث مى شود 
پتانسيل به روزشدن را بيشتر از ديگر موسيقى هاى محلى داشته 

باشد؟ 
ــتانى و اعتراض آميز  ــاى كوهس فرياده
موسيقى شمال خراسان بدون در نظرگرفتن 
ــس غريبى به  ــعارش، ح ــى اش كلام و معن
ــه اين نواهاى  ــيد. پندارى هم من مى بخش
ــم  ــه گوش ــخ دور ب ــكوه آميز از دل تاري ش
ــيد. مقام ها و آهنگ هايى كه با كلام  مى رس
كردى خوانده مى شد و چون معنى كلامشان 
را نمى فهميدم، تصوير و برداشت دلخواهم را 
ــيقى داشتم و در نهايت با كمك  از اين موس
ــت هنرمندم «محمدابراهيم جعفرى»  دوس
ــعر و نقاشى هستند، توانستيم  كه استاد ش
احساس دور و غريبى را كه اين موسيقى در 
ــا روى ملودى ها و مقام هاى  ــود آورده بود، با كلامى زيب من به وج
موسيقى بيان كنيم فرياد درد مشتركى بود. در عين حال كه اصالت 
كار را حفظ مى كرديم، كار تازه اى در موسيقى شمال خراسان خلق 

مى شد. 
فكر مى كنم سـفرهاى شما هم در شـكل گيرى حال وهواى  �

قطعات خيلى موثر است... 
 همين طور است. در سفر به مناطق مختلف در واقع به روحيات 
و خلق وخوى آنها نزديك مى شويد، در واقع با آنها يگانه مى شويد و 
ديگر، موسيقى و لحن و زبانشان برايتان غريبه نيست؛ مانند اينكه از 

اهالى آن منطقه هستيد. 
 چقدر در قطعات اورجينال دخل و تصرف مى كنيد؟ در چه  �

بخش هايى تغيير را لازم مى بينيد و چه چيزى را به صورت اوليه 

حفظ مى كنيد؟ آيا موسيقى محلى را به موسيقى سيما بينا تبديل 
مى كنيد؟ 

 مهم ترين مساله در اجراى ترانه ها و موسيقى محلى هرمنطقه، 
ــراى من به  ــليقه و اج ــت. اما به هرحال با س ــظ اصالت آن اس حف
ــايد كم كم در روند اين  ــيما بينا» تبديل مى شود. ش ــيقى س «موس
تغييرات مكتبى به نام مكتب سيما بينا در موسيقى محلى به وجود 
ــه در ترانه ها و آهنگ ها براى  ــده). به هرحال تغييراتى ك بيايد (خن
ــيارى است كه در  اجراى خودم مى دهم نكات ظريف و متفاوتِ بس

اينجا مجال شرح آن نيست. 
تنظيم قطعاتتان را آهنگسازان و موسيقيدانانى چون جواد  �

معروفى، فرامرز پايور، انوشـيروان روحانى، خالدى، فخرالدينى 
و ناصر چشـم آذر انجام داده اند. در كارهاى جديدتان تنظيمات 
را چه كسـى انجام مى دهد و اصولا تنظيم كسانى كه نام برديم 
چه تفاوت هايى با هم داشـت؟ به نظر مى رسد مثلا سبك جواد 
معروفى و  سـازى مثل پيانو كمى از موسـيقى محلى دور است. 
كدام يك از اين موزيسـين ها اشرافشـان به موسـيقى محلى 

حداقل در زمينه تنظيم بيشتر بود؟ 
ــل كار آهنگ ها و ترانه هاى محلى را به راديو آورده بودم.  در اواي
ــام مى دادند، اما  ــيقيدانان بن آقاى پيرنيا آنها را براى تنظيم به موس
ــت اين ترانه ها با ساز  بعدها خودم به اين نكته پى بردم كه بهتر اس
و نوازنده هاى محلى تنظيم و اجرا شود. اين آهنگ ها روى ساختار و 
فواصل همان سازهاى محلى هرمنطقه خلق و ساخته شود. سازهاى 
ــيك و فرنگى معمولا لحن و لهجه درست موسيقى محلى را  كلاس

بيان نمى كنند. 
شمارى از كارهايى را كه اجرا كرديد ديگران هم در طى اين  �

سـال ها اجرا كردند. نظرتان راجع به آنها چيسـت؟ مثل قطعه 
«ماه صنم» و... . 

واالله چه عرض كنم!؟ 
در مصاحبه اى گفته بوديد «در برخى شـرايط خيلى بيشتر  �

توانسـتم جايگاه هنـرى خودم را پيدا كنم» كمـى در مورد اين 
توضيح مى دهيد، چون شما جايى براى ارايه آثارتان نداشتيد... .

همينطور است. بعد از اتفاقاتى كه براى موسيقى در ايران افتاد 
رفتن به بسيارى از برنامه هاى راديو و كنسرت هاى مختلف چندان 
ــما و  انتخاب و دلخواه من نبود، مثل «هنر براى مردم» يا «برنامه ش
ــن ها و سفرهاى كنسرتى به شهرها و مناطق مختلف،  راديو» و جش
ــد. همه ترانه هايى كه بايد از سراينده هاى مختلف در ماه  حذف ش
اجرا مى كرديم، بايدى و تكليفى بود، هيچ كدام را خوش نداشتم. اين 
برنامه ها از زندگى من حذف شد و در شرايط جديد طبعا بيشتر به 
كارهاى پژوهشى و جست وجوهاى خودم در مورد موسيقى محلى 
مناطق خراسان و ديگر جاهاى ايران پرداختم و با پشتوانه تجربياتم 
در زمينه موسيقى ملى و محلى به تمرين و ممارست بيشترى روى 
توانايى هاى آوازم پرداختم. كلاس هاى آموزش آواز هم خودبه خود به 
ــيقى كمك مى كرد و اين  تجربيات و يادآورى آموخته هايم در موس
كلاس ها از هر جهت براى خانم ها و هنرآموزان و بيشتر براى خودم 
مفيد بود. روى نغمه هاى رديف بيشتر عميق شدم، صداى استادان 
قديمى را بسيار شنيدم و كار كردم و نفس به نفس، تحريربه تحرير و 
ــتادان و بعد با اشعار مختلف به خودم فرصتى دادم  كلام به كلام اس
ــنتى داشته باشم  كه ابتكاراتى روى آوازها و جمله بندى  آوازهاى س
ــد و كلاس يا  ــا در رابطه با خلوت خودم انجام مى ش ــه همه اينه ك
آوازمان، همينطور در آواز محلى اين توانايى را پيدا كردم كه ابتكارها 
ــيقى داشته باشم و تنها منحصر به  و خلاقيت خودم را هم در موس
ــم. در هر صورت خلاقيت در كارم  اجراى كارهاى پيشنهادى نباش
ــتر به وجود آمد و براى همين مى گويم: «جايگاه هنرى خودم  بيش
را بيشتر پيدا كردم.» فهميدم كجا بايد بخوانم، كجا كنسرت بدهم، 
ــتيوال هايى شركت كنم و از كدام برنامه ها بيشتر فاصله  در چه فس

بگيرم. به اين ترتيب در كار خودم آزادتر شدم و ديگر هيچ اجبارى 
وجود نداشت. 

شما در عين حال، طى اين سال ها درس موسيقى و آواز هم  �
مى داديد. آموزش خوانندگى براى بانوان تحت شرايطى خاصى كه 

دارند چه دستاوردى مى تواند داشته باشد؟ 
جالب است با همه محدوديت ها اشتياق شركت در كلاس هاى 
ــود. در مورد  ــيار زياد و گرم ب ــيقى از جانب خانم ها بس آواز و موس
ــتاوردى براى خانم ها دارد  ــوال كه تمرين صدا و آواز چه دس اين س
مى گفتند مى خواهيم رديف موسيقى سنتى و ملى ايران را ياد بگيريم 
و بشناسيم. خيلى ها در كلاس دوام نمى آوردند چون كار آسانى نبود، 
ــتند با عشق و پشتكار  ــيقى و آواز علاقه داش اما عده اى كه به موس
فراوان و باورنكردنى در كلاس ها حاضر مى شدند و اين كلاس ها واقعا 
قبل از انقلاب به اين صورت و شدت نبود. كلاس هاى آواز من واقعا 
فضا و هواى خوبى براى همه ما داشت و انرژى و آرامش و آزادى را 
حس مى كرديم. از نظر موسيقى و ارتباط و احوالات خوبى كه با هم 

در موسيقى داشتيم هم مفيد بود. 
 شنيده بوديم شما اولين زنى بوديد كه بعد از انقلاب در تالار  �

وحدت كنسرت داديد... .
بعد از انقلاب در تالار وحدت كنسرتى نداشتم اما شروع برگزارى 
ــدود و بعدها خانم ها در  ــرت هاى خصوصى براى جماعت مح كنس
ايران، بعد از انقلاب را با احتياط و دورانديشى هاى لازم شروع كردم. 
برپايى اين كنسرت ها، مجالى بود براى معرفى قطعاتى از موسيقى 
ــنتى و در صحنه هايى كه خانم ها در خانه خودشان براى  محلى س
جماعتى از هنرآموزان كلاسم و فاميل و دوستانشان آماده مى كردند 

اين كنسرت ها خيلى جدى و به زيبايى انجام مى شد. 
 دربـاره مجموعـه «لالايى ها» اشـاره بـه ممنوعيت صداى  �

زن كـرده بوديـد و اينكه لالايى يك نواى زنانه اسـت. در مورد 
شكل گيرى روندى كه اين مجموعه داشت، توضيح مى دهيد؟ 

مجموعه لالايى هاى ايران را در ادامه پژوهش ها و سفرهايى كه 
براى موسيقى محلى به مناطق مختلف ايران داشتم، از ميان مردم 
شهر و روستاها جمع آورى كرده و با علاقه و پشتكار و سعى و تلاش، 
ــا را با لحن و لهجه هاى مختلف تمرين و ضبط كردم. اگر  تمام آنه
ــواس و دقت به  ــم چقدر در تهيه اين مجموعه از هرجهت وس بگوي

خرج داده ام، زياده گويى خواهد شد و از حوصله شما به دور است. 
 وضعيت انتشار مجموعه لالايى ها چگونه است؟  �

 متاسفانه هنوز براى پخش آن در ايران موفق نشده ام. 
در مـورد كار مشـترك بـا پسـرتان آرش ميتويى توضيح  �

مى دهيد؟ چون خيلى متفاوت از كارهايى است كه معمولا از شما 
شنيده ايم... .

ــى از كارهاى  ــده بودم، آرش يك ــش كه به ايران آم چندى پي
ــتوديويى خودش را در خانه تمرين مى كرد. من هم با او هم آواز  اس
ــود كه با هم اين كار را  ــدم. بعد تصميم گرفتيم چه خوب مى ش ش

ضبط كنيم. همين. 
 راجع بـه سـال هايى كه در ايـران مانديد بگوييـد و اينكه  �

فعاليت موسيقايى شما طى سـال هاى گذشته و روند كارى تان 
كاملا فرهنگى بوده و در جشـنواره هاى زيادى شركت كرده ايد. 
موسـيقى محلى ايران در جشـنواره هاى خارجى چه جايگاهى 

دارد؟ 
در واقع من هيچ وقت از ايران مهاجرت نكردم. تنها دفتر هنرى 
من براى برگزارى كنسرت ها و فستيوال هايى كه بايد شركت كنم، در 
خارج از ايران است و ارتباط با برنامه گذارهايم در جاهاى مختلف و 
ضبط و پخش سى دى هايم؛ وگرنه ارتباط با مردم شهر و روستاهاى 
ايران همچنان زمينه اصلى كارم است و در خارج از كشور هم براى 
معرفى موسيقى محلى و ملى ايران كنسرت مى دهم و در فستيوال ها 

شركت مى كنم. 

 مرجان صائبى

   هوشنگ جاويد

سيما بينا در گفت وگو با «شرق»:

هيچ وقت از ايران مهاجرت نكردم

فريادهاى كوهستانى 
و اعتراض آميز موسيقى شمال 
خراسان بدون در نظرگرفتن 

كلام و معنى اشعارش
حس غريبى به من مى بخشيد. 

پندارى همه اين نواهاى 
شكوه آميز از دل تاريخ دور 
به گوشم مى رسيد. مقام ها و 
آهنگ هايى كه با كلام كردى 

خوانده مى شد و
فرياد درد مشتركى بود

گاهى گوش سياست موسيقى نمى شنود
در خصوص درك صورت و محتواى موسيقى قديم، ما با 
واژگان سروكار داريم و واژگان فى حدذاته داراى معنى اند. اين 
ــاره به اين دارد كه ما زبان را اختراع نكرده ايم، در  تعبير، اش
هستى زبان حقيقتى دارد كه انسان هم به درك اين حقيقت 
ــت. براساس اين نظر كه زبان اعتبارى نيست،  نايل آمده اس
واژه «فولك» در صور و بطون زبان ما نمى گنجد و افاده معنى 
نمى كند. اين واژه «فولك» واژه اى تاريخى و حكمى در زبان و 
موسيقى ما نيست، اگر بر استفاده از واژه فولك اصرار ورزيم، 

در واقع آن را از زبان و ريشه ديگرى اعتبار كرده ايم. 
ــا و به ويژه  ــز در دوره اى در ژورنال ه ــى» ني عنوان «محل
ــابق به كار مى رفت. ضعف اين واژه در اين است  تلويزيون س
ــتند. موسيقى بتهوون هم  كه تمام موسيقى ها محلى هس
ــيقى بى محل به لحاظ تعريف و  ــت، در واقع موس محلى اس
ــاظ باطن مى توانيم  ــود، البته به لح ظاهر امر، يافت نمى ش
به گونه اى مفهومى تعبير بى معنى يا بى محل داشته باشيم. 
ــيقى نواحى ايران» اصطلاحى عقلانى است كه  عنوان «موس
ــود و درك مى كنيم كه جغرافيا  در آن جغرافيا معين مى ش
ايران است و در ايران نواحى مختلفى وجود دارد و اين اولين 
ــابه ها در انواع موسيقى ايرانى مى تواند  ورود به تمايزها و تش
ــد. واژه «مقامى» به دوره اى اشاره معنوى و تاريخى دارد  باش
ــأن مقامى، تاريخى و  ــان در حاق و ذات خود يك ش كه انس
ــير و تاويل آن دوره، اين اعتقاد  ــته است. در تفس زبانى داش
ــان مراتبى را طى مى كند تا به حقيقتى  وجود دارد كه انس
ــت يابد، آن مراتب مى تواند در حوزه زبان، متون، الحان  دس
ــم و رقم صور عالم و هنرهاى آيينى ديگر باشد.  آيينى، رس
ــيقى نيز تكوين مى يابد.  ــت كه در آن موس اين دوره اى اس
ــان مراتبى هست و اسم اعظم در مرتبه  در موسيقى خراس
آخر و مقام اعلا قرار دارد. اسم اعظم و ترتب و تنزل تاريخى 
اسما بعدها به واسطه نفوذ متافيزيك علمى به تفكر ترميك 
و ترمينولوژى تغيير ماهيت داد. مى دانيم براى ورود به هرنحله 

فكرى و حتى آراى يك متفكر به ويژه در دوره معاصر، نياز به 
درك ترم واژگانى است از ديگرسو علاوه بر موسيقى حماسى 
ــيقى تغزلى نواحى ايران مثلا كردستان نيز با  و روايى موس
ــنگين در گردش به اسم گَريان شروع مى شود و  يك مقام س
به تدريج به مقام ديگر چون چپى، جلوشاهى و ديگر مقام ها 
ــد، يعنى؛ مراتب و مقاماتى دارد. از اين رو در حالى كه  مى رس
عنوان «مقامى» به اين وجه مى پردازد، صفت «نواحى» اشاره اى 
ــت. اصطلاح موسيقى نواحى را  به صورت اين موسيقى هاس
پروفسورمجد ابداع كردند و آقاى درويشى هم در سال هاى بعد 
ــترده آن را به كار برد. بنده بيشتر از واژه موسيقى  به طور گس

مقامى استفاده مى كنم. 
پژوهشگران موسيقى قديم ايران

امين شهميرى، روح االله خالقى، ثمين باغچه بان، ابوالحسن 
ــانى  ــرى و روبيك گريگوريان جزو كس صبا، لطف االله مبش
هستند كه به موسيقى قديم ايران در حوزه هاى گردآورى يا 
نگارش مقالات اهتمام ورزيده اند. آنان كمتر به گونه اى علمى 
ــتند از اين جهت كار آنان از  و متمركز فرصت پژوهش داش
ــك نمى تواند به عنوان مأخذ دقيق  وجهه نظر روش آكادمي
ــمندى  ــى كه به طور فراگير و با روش در نظر  آيد. اولين كس
علمى به اين موسيقى نگاه كرد، فوزيه مجد بود. او در ادراك 
صورت و معنى موسيقى هاى قديم ايران كوشش بسيار كرد 
ــم برخوردار بود. پس از او دكترمحمدتقى  و از دانش اعلا ه
ــعوديه با اصالت دادن به نگارش جزيى و استنتاج عقلگرا  مس
ــه دهه اخير هم  تمام عمر خود را صرف كرد. معاصران دو،س

مشغول كار هستند. 
اتنوموزيكولوژى

در حوزه اتنوموزيكولوژى نگاه هاى متفاوتى طى چنددهه 
اخير هم در كميت روش و هم در كيفيت و ماهيت نگاه بروز 
كرده است. در بررسى گزارش هاى آنان از موسيقى هاى قديم 
و آيينى جهان اشتباهات اساسى پيدا مى شود. اين اشتباهات 

فراگير است اگرچه نمى توان خدمات پژوهشگران برجسته 
ــتباه تنها  اين حوزه را ناديده گرفت، اما اين گزارش هاى اش
طيف پژوهشگران خارجى را دربر نمى گيرد تاثير نگاه آنان بر 
حوزه پژوهش ايران هم ملموس است. در بررسى پژوهش هاى 
ــى كه از مغرب زمين آمدند و تحصيلات  اتنوموزيكولوگ هاي
آكادميك هم داشتند، با اينگونه اشتباه ها مواجه مى شويم، 
چرا كه آنان هرگز نتوانستند به بطون و ريشه هاى موسيقى 
نواحى و مقامى ايران دست يابند و به آن آگاهى پيدا كنند. 

خود واژه اتنموزيكولوژى سابقه اى دارد. در يونان باستان به 
اهالى متمدن شهرها و پليس ها يك اسم اطلاق مى كردند و 
اهالى روستاها و بربرها يك اسم ديگرى داشتند. به تعبير آنها 

اهالى روستا و بربرها «اتنوس» نام داشتند كه واژه «اتنولوژى» 
ــده و «اتنوموزيكولوژى» نيز در نظر  ــن واژه وام گرفته ش از اي
ــايى موسيقى كسانى است كه متمدن  آنان به معناى شناس
نيستند. اين واژه در علم «اتنولوژى» آنچنان مورد پرسش قرار 
گرفت كه بعدا «آنتروپولوژى» در كنار آن منصه ظهور يافت. 
ــت و آنتروپوس موجودى  آنتروپولوژى از واژه آنتروپوس اس
ــان به معنى  ــت كه هم گوش دارد و هم هوش و او انس اس

حقيقى اش است. 
در موسيقى قدرت پرسشگرى به آن حد نرسيد كه گفته 
شود اتنوموزيكولوژى اشتباه است. اكنون آنتروپوموزيكولوژى 
ــود اما موزيكولوژى و آنتروپولوژى مرسوم  به كار برده نمى ش

است. ترم شناسى اين واژگان نشان مى دهد شناسايى موسيقى 
انسان ها مراد نيست اما شناسايى موسيقى اتنوس ها رايج است. 
اين اعتقاد هست كه اتنوموزيكولوژى در جهان خدماتى 
كرده و صدماتى هم زده است. از جمله خدمات آن اين بوده 
كه سعى كرده به موسيقى قديم نگاه و آن را بررسى كند كه 
ــر حقيقت جويى بوده و صدمه  برخى نگاه ها صادقانه و از س
ــيقى را سطحى و پيش پاافتاده  آن نيز اين بوده كه گاه موس

بررسى كرده است. 
كوينوموزيكولوژى

ــت كه مى تواند راهى ديگر را  ــده اس واژه ديگرى ابداع ش
پيش رو بگذارد: «كوينوموزيكولوژى» برگرفته از «كوينوس» و 
ــت. در حقيقت تكرار اين بحث است كه اگر شما  «كومه» اس
مى خواهيد به كنه يك موسيقى رجوع و آن را به طور حقيقى 
گزارش كنيد، بايد جزو آن موسيقى باشيد، نه صرفا به صورت 
ــيدن با واسطه، بلكه بايد در منطقه حاضر  فيزيكى يا با پرس
ــويد. شما به آن منطقه مى رويد و حياتتان را با حيات آن  ش
ــيقى پيوند مى زنيد. مهم تر از همه اينها به دليل اينكه  موس
ــيقى باواسطه است و شما  ــما از آن موس ژنتيك و ميراث ش
ــيقى نبوده ايد، بايد حكمت آن  از ابتدا جزو حقيقت آن موس
ــيقى را تلمذ كنيد و مورد ممارست عميق قرار دهيد.  موس
ــوژى» در وهله اول اصالت را به زبان مى دهد  «كوينوموزيكول
ــه مى برد تا معانى «حتميت» پيدا كند.  و آن زبان را به ريش
ــى بر اين اعتقادند واژه معادل «حتميت» در زبان يونانى  برخ
ــده  ــت و «اتيمولوژى» هم از اين واژه گرفته ش «اتيموس» اس
ــام «االله» در  ــال اگر بخواهيد ببينيد مق ــت. به عنوان مث اس
ــت، بايد اتيموس واژه االله را اخذ  ــيقى تربت جام چيس موس
ــت ببريد، در آنجا تاويل كنيد و بعد از  كنيد. آن را به حكم
ــاز و اين لحن بازگردانيد. پس از آن دوباره بايد  آن به اين س
ــپس  ــوات را تاويل كنيد نه اينكه صرفا گزارش كنيد. س اص
نسبت اشعار با فواصل و گردش اصوات و آناليز يارى مى رساند. 

بسيار واضح است در فواصلى كه به كار مى رود، صورت اصوات 
در عالم بيرون را به ما مى نماياند اما صدا در نحوه تلقى عرفانى 

خراسان نتيجه تجلى معنايى است كه در عدم بوده است. 
نكته اساسى در اين موضوع اين است كه اگر تمام موسيقى 
را آناليز كنيم، اما درك نكنيم كه اذكار در روايت و قرائت فرد 
ــتند نه زوج، كل تحليل ما از حوزه «كوينوموزيكولوژى»  هس
خارج خواهد شد. پس بايد بدانيم پژوهشگرى كه به بررسى 
موسيقى خراسان پرداخته، آيا مى دانسته كل گردش ملودى 
بر اساس حقيقت عدد فرد است يا نه. اينجا اين پرسش مطرح 
ــت كه چرا عدد فرد؟ علت اين است كه خروج از هستى  اس
ــت. شما بايد اعداد را به بن بست  با عدد زوج امكان پذير نيس
برسانيد كه در نهايت تنها «يك» باقى بماند. آن «يك» از وجه 
نظر انسان به مقام واحديت رجوع مى كند و مقام احديت از 
وجه نظر حضرت حق نزول در هستى يافته است. به اين قرار 
راز و رمز اين موسيقى در آداب و روش آن نهفته است و اين 
آداب و روش با نگاه از دور به اين موسيقى حاصل نمى شود. 

ويروس هاى معرفت شنيدارى
ــود موسيقى قديم ايران در حوزه نظر و اجرا  معلوم مى ش
داراى پيچيدگى هاى فراوانى است. در جايى كه متخصصان 
ــپرى كرده اند، صاحبان  ــته سال هاى عمر خود را س اين رش
ــت و قدرت با بهره گيرى از منافع سياسى و زير لواى  سياس
ــى ايران و  ــيقى آيين ــاله آن، درباره موس اخلاق و طرح مس
ــد و نظر خود را به اجرا  رويكردهاى معاصر آن نظر مى دهن
درمى آورند. به همين دليل راديو و تلويزيون ايران منبع نشر 
ــنيدارى مردم است. وجه غالب راديو  ويروس هاى معرفت ش
ــيقى بى بنياد است. اغلب مردم از  و تلويزيون در پخش موس
ــيقى آيينى  ــنيدن انواع و گونه هاى اصيل و بامعنى موس ش
ــردم را با اين نغمات  ــاس، گوش م ــران بى بهره اند. در اس اي
بيگانه كرده اند و در فقدان آنها انواع اصوات جعلى را به عنوان 
ــيقى  ــيقى ارايه مى كنند. آنها براى نپرداختن به موس موس

كلاسيك و موسيقى اصيل و قديم و ارزان درآوردن موسيقى، 
ــازهايى جعلى مانند سينتى سايزر را بر معرفت شنيدارى  س
ــبهه وجود دارد كه  ــردم ايران تحميل كردند و گاه اين ش م
اين از سر آگاهى است يا ناآگاهى؟ گويى ذهنى ضدفرهنگى 
ــيقى غنى ايران را انكار و در جهت تخريب آن  به قصد، موس
اقدام جدى مى كند. به راستى چرا صداوسيما بيش از سه دهه 
مبلغ نازل ترين جنس موسيقى است؟ به نظر مى آيد گاهى 
گوش سياست موسيقى را نمى شنود. منظور از موسيقى، آن 
نوع از موسيقى است كه به ادامه حيات فرهنگى ما در وجوه 
ــاند. هويت ملى، قوام ملى و وحدت  حقيقى آن يارى مى رس
ملى در گرو پرداختن به قوميت ها و فرهنگ آنها و در صدر آن 
موسيقى است. هرگز قوميت هاى ايرانى در كنار هم با يكديگر 
ــته اند. اقوام ايرانى، اقوام ايرانى هستند، گمان  اختلاف نداش
نمى كنم ترفندهاى سياسى عده اى بتواند وحدت اقوام ايرانى 
و حتى فرهنگ آنها را خدشه دار كند، پخش نكردن موسيقى 
با بنياد اقوام ايرانى اقدام عليه فرهنگ و موسيقى ايران است. 

 موسيقى هاى مقامى ايران و اقتباس هاى معاصر
هنر و موسيقى ايران و جهان دچار عارضه اى معاصر است 
ــان  ــه برخى از آنها در ايران به گونه اى مضاعف خود را نش ك
ــانه ها و تداوم تبليغ براى بعضى  مى دهند؛ بهره گيرى از رس
ــزول توقع مردم،  ــيقى  و توليد كنندگان آنها، ن از انواع موس
ــيقى با ريشه، عدم سرمايه گذارى براى انواع  انزواى انواع موس
موسيقى هاى با صورت و محتواى غنى معاصر و... نمونه هاى 
آن است. در موسيقى آيينى و مقامى ايران استادان صاحب 
سبك حضور دارند، آنها نماينده معرفت شنيدارى اقوام خود 
هستند. بى شك اين نوع موسيقى ها متعلق به ميراث معنوى 
ــت. در كنار آنها برخى خوانندگان و صداسازان با  بشرى اس
ــوا، آثارى را اجرا  ــرى از حلاوت نغمات و حذف محت بهره گي
ــيقى ها از فضاى خالى موسيقى حقيقى  مى كنند، اين موس
ــيقى مردمى تحميل  ــود مى برند و خود را به عنوان موس س
ــت چنددهه با بهره گيرى از فروپاشى  مى كنند. پس از گذش
ــنيدارى جامعه، نوع مجازى از موسيقى كه اغلب  معرفت ش
ــى و... خود را به طور فراگير  با عناوينى همچون فولك، محل
عرضه مى كنند، اين در حالى است كه صاحبان حقيقى  الحان 

در شهرها و روستاهاى دورافتاده در انتظار مرگ نشسته اند. 

محمد فاروق كيانى*

  علاقه مندان موسيقى فولكلوريك مقام «االله مزار» موسيقى 
شمال خراسان را مى شناسند. اين مقام سال67 با پنجه هاى 
ــتاد«محمد يگانه» و صداى سوزناك «سيما بينا»  طلايى اس
بازهم غربت و دردى تاريخى را به تصوير كشيد. استاد«محمد 
يگانه» بخشى شمال خراسان درباره پيشينه آشنايى خود با 
«سيما بينا» مى گويد: «از سال67 با ايشان آشنا شدم و حدود 
يك سال و نيم رفت وآمد خانوادگى با ايشان داشتيم و با ايشان 
ــدن فرهنگ ايرانى كمك  كار مى كردم، خانم بينا به زنده ش
ــت.» از همكارى هاى مشترك مى پرسم و  ــايانى كرده اس ش
ــا خانم بينا كار كرديم  ــخ مى دهد: «ما حدود 10مقام ب پاس
ــير و... من كار ايشان را قبول  مانند االله مزار، درنا، برق شمش
ــيار تلاش مى كند و حال وهوايش طورى  دارم چراكه او بس
است كه تمام فرهنگ هاى ايران را كار كرده تا فرهنگ ايرانى 
ــتاد يگانه درباره نقش پژوهش و حضور در  را زنده كند.» اس
ــز ادامه مى دهد: «پژوهش و  منطقه براى خلق اثر هنرى ني
حس وحال منطقه بسيار بر روى نوازنده و هنرمند تاثيرگذار 

است، هنرمندان مناطق خراسان با صداقت هميشگى هرچه 
ــفانه گاه  ــد را در اختيار محققان مى گذارند، ولى متاس دارن
ديده مى شود كه افراد از تجربه و صداقت هنرمندان منطقه 
ــان را مى كنند و حقوق مادى و معنوى آنها  استفاده هاى ش
ــاهد اين هستيم كه هنرمندان  را بجا نمى آورند و در انتها ش
موسيقى مقامى در خراسان با آن همه خدمت به پيرى كه 
ــتى مى ميرند و اين انصاف  ــند در عسرت و تنگدس مى رس
نيست. خانم بينا حس منطقه را دارد و ما هم افتخار مى كنيم 
ــگ ايرانى گام برمى دارد،  ــان در راه زنده كردن فرهن كه ايش
ــتفاده از نوازندگان پخته در اجراها مى تواند  البته طبيعتا اس
حس وحال بهترى به كار بدهد و به واقع گاهى ديده مى شود 
ــاى نوازندگان  ــت كه برخى ضعف ه ــان اس كه صداى ايش
ــتفاده از نوازندگان چيره دست تر  ــاند؛ بنابراين اس را مى پوش
حس وحال خود خواننده را نيز بهتر مى كند؛ درنهايت خانم 
بينا بسيار خوب كار كرده و تلاش هاى زيادى براى موسيقى 

محلى و معرفى فرهنگ ايرانى كرده است.»

استاد«محمد يگانه» بخشى شمال خراسان

«بينا»، به حس منطقه آشناست
سيمين سليمانى

   حميدرضا اردلان
   استاد دانشگاه
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